
حواستان باشد، مردم دارند نگاه می‌کنند

توی کارگردان‌های ایران عاشق 
تمی‌کیا هستم و  هــیــم حا ا بــر ا
براهیم  تــوی فیلم‌های عمو ا
عاشق آژانس شیشه‌اش و توی 
ــــس شــیــشــه‌ای‌اش عاشق  آژان
ایــن دیــالــوگــم کــه عباس وسط 
ر  جی و سلحشو جر‌و‌بحث حا
‌می‌گوید‌: زشته بــه خــدا مــردم 
دارن نگاتون می‌کنن... وقتی 
این ستون را می‌خوانید جواب 
رد‌صلاحیت‌های کاندیداهای ریاست جمهور 
آمده و تکلیف مردم روشن است که قرار است 
کدام یک از این آدم‌ها چهارسال اقتصاد و فرهنگ 
و محیط زیست و دیپلماسی خارجی و داخلی 
و امنیتمان را سکانداری کند و برایش تصمیم 

بگیرد، چهارسال یعنی چیزی حوالی ۱۵۰۰ روز، 
1500طلوع و غــروب... ما مردم وظیفه‌مان رأی 
دادن است و ان‌شــاءا... قطعا هم رأی خواهیم 
داد، این ستون را می‌نویسم و حس رابینسون 
کروزوئه را دارم که یک چیزی نوشت و توی بطری 
انداخت و پرت کرد توی اقیانوس به امیدی که به 
ساحلی برسد، یکی پیدایش کند و زبانش را بلد 
باشد و بخواندش. من این وجیزه را می‌نویسم 
و در اقیانوس مطالب روزانه مجازی می‌اندازم 
ــردان ببیند و بخواند،  و باشد که یکی از آن م
هرچند کارهای مهم‌تری دارند و این چند خط 
خواندن هم خیلی کاری از پیش نمی‌برد. غرض 
اینکه آقایان کاندیدای محترم، به لطف فضای 
مجازی این مردم فرق راست و دروغ را خیلی 
خوب می‌فهمند، فرق بازی و ادای ساده‌زیستی را 

با ادایش خوب می‌فهمند. به همه برای همیشه 
نمی‌شود دروغ گفت، توی مناظره‌ها مچ‌گیری 
نکنید، به هم نپرید، بگم بگم راه نیندازید، به قول 
گر چیزی  عباس مردم دارند نگاهتان می‌کنند، ا
از هم می‌دانید و می‌دانستید و به ضرر ایران و 
گر  مردمش بود قبلش باید رسانه‌ای می‌کردید. ا
رانتی و اختلاسی و اشرافی‌گری و تصمیم غلطی 
از رقیبتان دیدید دین و وجدان و اخلاق و عرف 
و انسانیت حکم می‌کند اول به خودش بگویید، 
دوم به نهادهای نظارتی و سوم با سند و مدرک 
و دلیل محکمه پسند به رسانه‌ها و مردم. اینکه 
آتوها را نگه دارید برای مناظره‌ها و تیغ و درفش 
ک دادن گرده و سینه‌ هم ما  تیز کنید برای چا
را ناامید می‌کند. نه ما رعیت روم باستانیم و نه 
کروپولیس که ما  استودیوی مناظره‌ها بنای آ

ک  گرد بنشینیم و مست از بوی خون و خا گردا
کوسی شماها را نگاه کنیم و فریاد  جنگ اسپارتا
. شهید رئیسی را  بکشش بکشش سر بدهیم
یادتان هست، سه سال ریاست جمهوری‌اش 
عیب و ایراد کم نداشت ولی یک چیزش بی‌نقص 
بود و آن همان تقوای مناظره بود، مردی که به 
واسطه‌ سوابق قضایی‌اش سینه‌اش صندوقچه‌‌ 
خ شد و  اسرار بود و بدترین تهمت‌ها را شنید و سر
لب‌تر نکرد به گفتن حقایق. از همه‌تان سن‌و‌سالی 
گذشته. نسلی قرار است به شما رأی بدهند که 
خیلی‌هایشان خاتمی را هم یادشان نیست چه 
برسد به امام و رجایی و باهنر. جمهوری اسلامی 

را به شما قرار است بشناسند. 
خلاصه که آقایان حواستون باشه مردم دارن 

نگاتون می‌کنن.

 
یادداشت

روز

ی
کر

س
 ع

مد
حا

ده
سن

وی
و ن

ر 
اع

ش

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

هد
ش

 م
ی

وا
 ه

ی
ما

د
هد

ش
ی م

رع
 ش

ت
قا

او
ظهر

شب عصر

صبح

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
ســـــــردبـــیــــــر:
سید ســجاد طلوع هاشمی

 نشـانی:   خیابان کوهسنگی، 
ابتــدای کوهســــنگی 15
: مرکــزی  دفتــر   
 051-372 8888 1-5
 نمابــر : 051-38490384
: عمومــی  روابــط   
0 5 1 -3 8 4 8 3 7 5 2 
 شــماره پیامک : 30007289

11:31:07	22:37:23	

18:48:45	02:25:49	

19:10:04	04:13:26

Wind: 23 21%

2 9 2 9

32 2 1

237°  23°

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال شانزدهم 21

03

1403

210شـنبه
06
24

ســــال
شانزدهم

۰۳
ذی الحجه

۱ ۴ ۴ ۵

1445 ذی الحجــه   03  |  1403 خــرداد   ۲1

10
24 06

2شنبه
۲۱ خــرداد  ۱۴۰۳  
۳ ذی الحجه  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۲۳۶ 2شنبه

21

03

1403

210شـنبه
06
24

ســــال
شانزدهم

۰۳
ذی الحجه

۱ ۴ ۴ ۵

1445 ذی الحجــه   03  |  1403 خــرداد   ۲1

10
24 06

2شنبه
۲۱ خــرداد  ۱۴۰۳  
۳ ذی الحجه  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۲۳۶ 2شنبه

 روایت تحقق یک رؤیا
درباره دکتر علیرضا قوام نصیری، نخستین رئیس دانشکده پزشکی مشهد که در 21خرداد1378 درگذشت

دکتر حسین سامی راد، 
لـــــی مـــی شـــد  دو ســـــا
از فــرانــســه برگشته بــود. 
رفته بود برای تخصص 
بــیــمــاری هــای کــودکــان. 
ــازی اش  ــربـ خــدمــت سـ
ــرده بــود  ــ ــمــام ک ــم ت ــ را ه
ــالا از طــــرف وزارت  و حــ
ــهـــداری مـــأمـــور شــده  بـ
ــرای اســتــان نهم  بــود بـ
)خراسان( یک بهداری تأسیس کند. 
خودش هم ریاستش را برعهده بگیرد. 
سه سال بعد از این ماجرا، یعنی حوالی 
سال 1319، دغدغه ایجاد »آموزشگاه 
عالی بهداری« رهایش نمی کرد. ایده 
تأسیس آموزشگاه را که با رفیق گرمابه و 
گلستان آن روزهــایــش، دکتر علیرضا 
کــرد، با استقبال  ح  قوام نصیری مطر
ــه رو شد. دکتر قوام نصیری  گرم او روب

در آن زمان، رئیس اداره صحیه بود.
 اداره صــحــیــه، وابــســتــه بـــــه وزارت 
ــود و ســمــت هــای اجــرایــی هر  کــشــور ب
دو دوســت، مسیر را بـــرای رشــد ایده 
آموزشگاه میسر می کرد. آن هــا پیش 
از آن هم، از سال 1313، تجربه برپایی 
مدرسه طب در دبیرستان فردوسی 
را داشتند. مدرسه ای مختص دروس 
تئوری طب که دانش آموزان در آن مثل 
باقی دبیرستان ها درس می خواندند. 
پزشکان هم عموما به طور افتخاری 
تدریس می کردند. نوبت دروس طب، 

از غروب به بعد بود. جور تاریکی کلاس ها 
را هم پزشکان دل سوز با هزینه خرید 
چراغ های گردسوز به جان می خریدند 
تا ماحصل تلاش هایشان، به نسل پس 
ــود منتقل شـــود. دونــدگــی هــای  از خـ
دکتر سامی راد و قوام نصیری دست 
آخر با دو کلاس تحت عنوان مدرسه 
طب و بعدتر آموزشگاه بهداری به بار 
نــشــســت. آمــوزشــگــاهــی کـــه در ادامـــه، 
بسترساز تأسیس دانشکده پزشکی 
با  که  مشهد شــد. چه بسیار نامه ها 
هــمــکــاری ایـــن دو دوســـت از مشهد 
بــه مــدیــران دانــشــگــاه تــهــران حــوالــه 
ــا بـــالاخـــره مــوافــقــت کنند  مــی شــد تـ
ــاه بــــهــــداری مــشــهــد هــم  ــ ــگ ــ ــوزش ــ آم
زیرمجموعه دانــشــگــاه تــهــران شــود، 
امــکــانــات علمی پایتخت را داشــتــه 
نند  التحصیلانش بتوا غ  بــاشــد و فار
با درجه دانشگاهی به محیط حرفه ای 
وارد شــونــد. آن زمـــان فـــردی بــه نام 
پروفسور اوبرلین در تــهــران بــود که با 
اختیارات کامل، مشاور پزشکی شاه 
به حساب می آمد. خیلی سرشناس 
گر بررسی هایش نتیجه می داد  بود و ا
مــی تــوانــســت تــأیــیــد کــنــد دانــشــکــده 
پزشکی یا بیمارستانی تأسیس بشود 
یـــا نـــه. دســـت آخـــر ســـال 1324 خـــبـــر 
رسید بــا درخــواســت دکتر ســامــی راد 
ــت شـــده  ــ ــق ــ ــواف ــ و قــــوام نــــصــــیــــری م
و آموزشگاه بــهــداری مشهد از ســوی 
تــهــران به رسمت شناخته می شود 

و مــجــوز تأسیس دانــشــکــده پزشکی 
صادر شد. سه سال بعد هم یک تیم 
بازرسی از تهران آمدند مشهد، اعلام 
غ التحصیلان  کردند از حالا به بعد فار
آموزشگاه بهداری می توانند با عبور 
از یک آزمون، در کلاس های سال چهارم 
دانــشــکــده پــزشــکــی مشهد یــا تــهــران 
به تحصیلات خود ادامــه دهند و دو 
یا سه سال بعد، مدرک پزشکی بگیرند. 
)در این بین، آموزشگاه بهداری تا سال 
1333 به ناچار به فعالیت خود ادامه 
مــی دهــد تــا آخــریــن دانــش آمــوزانــش 
غ التحصیل شوند. شمار این  هم فار
ــوزان در نــهــایــت بــه 161نــفــر  ــش آمـ دانـ
ــد. ( حـــــالا ســــــال 1326 اســــــت  ــ ــیـ ــ رسـ
ــای دو دوســــت، زمــانــی محقق  ــ و رؤی
ــت  ــاس ــی راد ری ــ ــام ــ ــده کـــه دکـــتـــر س ــ ش
ــا)ع( را بــرعــهــده  ــ ــام رض بــیــمــارســتــان امـ
دارد. پس مدیریت دانشکده پزشکی 
مشهد را به دکتر قوام نصیری محول 
این ترتیب دکتر علیرضا  . به  می کند
قوام نصیری، عنوان نخستین رئیس 
دانشکده پزشکی مشهد را بــه خــود 
اخــتــصــاص مــی دهــد و بــه مــدت سه 
ســال در ایــن سمت خدمت می کند. 
حـــالا دانــشــکــده بــه خــانــه دوم دکتر 
قوام نصیری تبدیل شده بود. پزشک 
و استاد متعهد و باحوصله ای که گاه 
دانشجویانش را بیشتر از بچه هایش 
می دید. مشکلات دانشجویان را به حد 
مشکلات فرزندانش جدی می گرفت 

و آن قــدر می رفت و می آمد تا گره از کار 
آن ها باز کند. طبابت در قاموس دکتر 
قوام نصیری، نه به مثابه یک شغل، 
که رسالتی مقدس بود و مسیر درمان 
بیمار تنها به تجویز و شیوه معالجه 
مــحــدود نــمــی شــد. امــثــال او تا تهیه 
نسخه دارو به بیمار کمک می کردند. 

بازنشسته هــم که شد گــاه به رایگان 
در برخی درمانگاه ها، طبابت بیماران 
نیازمند را برعهده می گرفت. می گفت 
ــه ایــن  ــــت. ب ــدن اسـ ــ ــات ب ــ ــا زکـ ایـــن هـ
گر بگوییم دکتر  ترتیب، اغراق نیست ا
قــوام نــصــیــری از نــســل پزشکانی بود 

که قسم نامه بقراط را زندگی می کرد.
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اولین استاد آسیب شناسی دانشکده پزشکی مشهد

دکتر علیرضا قوام نصیری، نتیجه سید عبدا... قوام نصیری معروف به قوام الاطبا بود. بانوان نیز در این خاندان با طب سنتی آشنایی داشتند. دکتر قوام نصیری متولد تربت حیدریه بود. تا مقطع دبستان در همان شهر زندگی کرد و اقامتش 

غ التحصیلی از دانشگاه، مدتی در بیرجند خدمت کرد و با برپایی مدرسه طب به مشهد آمد.  در مشهد از مقطع دبیرستان آغاز شد. پس از آن با قبولی در کنکور، به تهران رفت و در رشته پزشکی مشغول به تحصیل شد. سال 1315 پس از فار

او در قالب دوره های دوماهه و سه ماهه به فرانسه و انگلیس و آلمان و انگلستان سفر کرد تا دوره های تکمیلی آسیب شناسی را سپری کند و پس از آن با تأسیس دانشکده پزشکی مشهد علاوه بر ریاست این مجموعه، به عنوان اولین استاد 

آسیب شناسی مشغول به تدریس شد.
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فصل گل‌و‌گلاب

روستای فرخد در بیسـت‌کیلومتری شمال مشـهد معدن گل‌های 
محمدی و خاسـتگاه گلاب‌گیری در اسـتان اسـت. نزدیک به یک 
دهه اسـت که در ایـن فصل سـال میزبـان جشـنواره گلاب‌گیری 

. ست ا
 گلاب ایـن روسـتا به بیشـتر نقـاط ایـران صـادر و حـدود هفت 
سـال اسـت که گلاب فرخـد با نـام »قمصـر خراسـان« شـناخته 

می‌شـود.

عکس سعید گلی| شهرآرا

عکس روز

‌  پر پول شدن جیب‌ها آرزوی بزرگی نیست!
نامه یک خیال‌باف به یک همستر غریبه!

خیلــی وقــت خوبــی را بــرای آمــدن 
انتخــاب کــردی چــون کفگیــرم بــه 
تــه دیــگ خــورده اســت و بــه جــای 
پــول، تارهــای عنکبــوت، جیبــم را پر 
کــرده اســت. تــو آمــدی و قــرار اســت 
موجــود ظریفــی مثــل تــو، بــه جنــگ 
بدهی‌هــای ســنگین مــن و غــول 
تورمــی کــه دارد مــا را لــه می‌کنــد برود.

شــاید رؤیایــی بــه نظــر برســد ولــی 
خیلی از ثروتمندها با همین رؤیاها 

کنــون هــر بــار  شــروع کرده‌انــد. تــو آمــدی و ا
کلیــک روی تــو ممــد حیــات اســت و چــون 
انگشــت برمــی‌دارم و ســکه‌ها را می‌بینــم 

ح ذات. مفــر
آدم‌هایــی کــه هیچ‌گونــه دانــش مالــی ندارند 
بــه مــن می‌گوینــد از کجــا معلــوم کــه ایــن همه 
کلیک‌کردن‌هــا منجــر بــه درآمــد شــوند ولــی 
وقتــی می‌بینــم حتــی مغازه‌دارانــی کــه ده‌هــا 
ــز  ــد نی ــود دارن ــازه خ ــس در مغ ــارد جن میلی
کار را انجــام می‌دهنــد دلــم گــرم  ‌همیــن 
ــیر  ــه در مس ــوم ک ــن می‌ش ــود و مطمئ می‌ش

درســتی قــرار گرفتــه‌ام. 
همســتر عزیــز مــن تــو را بــاور دارم و می‌دانــم 
می‌توانــی کاری کنــی کــه آن‌قــدر پــول‌دار 
خ تــورم نقطه‌به‌نقطــه و ماهانــه  شــوم کــه نــر
و ســالانه هیــچ کــدام برایــم مهــم نباشــد. 

دغدغــه‌ هــم نخواهــم داشــت کــه آیــا 
سیاســت‌های تنظیــم بــازار موفــق 
کنــون  ــا خیــر چــون ا خواهنــد بــود ی

تــو را دارم.
می‌دانــم روزهــای پیــش رو، روزهــای 
روشــن‌تری خواهــد بــود. روزهــای 
یــی کــه بــه جــای ســاندویچ  یبا ز
نه  ســه‌نو یچ  و ند ســا نــه  نو و د
گــر صاحــب مغــازه  خواهــم خــورد و ا
یــا  ســس   : ســید پر یچی  و ند ســا
نوشــابه؟ بگویــم هــر دو. تــو نوید‌بخــش 
روزهایــی خواهــی بــود کــه بــه کســانی کــه 
گدایــی می‌کننــد بــا آرامــش خاطــر و بــدون 
ینکــه ممکــن اســت دهــک  ز ا نــی ا ا نگر
اقتصــادی‌ام بــه رده پایین‌تــری نــزول کنــد 

هزارتومانــی بدهــم. 
رســانه‌ها بــا ارتوپدهــا مصاحبــه می‌کننــد تــا 
مــردم را از ســندرم تونــل کارپــال و انگشــت 
میــد  ا مــا مــن نا ، ا نند ســا ی بتر شــه‌ا ما
نمی‌شــوم چــون بــا تــو آن‌قــدر پــول‌دار 
می‌شــوم کــه ایــن بیماری‌هــا را بــا هــر هزینــه 
کچری‌تریــن بیمارســتان‌ها  ســنگینی در لا
درمــان می‌کنــم‌. بــا تــو پــول‌دار خواهــم شــد 
و یــک عــده را اســتخدام می‌کنــم کــه برایــم 
کننــد و همین‌طــور  فــرت و فــرت کلیــک 

ــر. ــالا و بالات ــالا ببرنــد. ب موجــودی مــن را ب
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